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 چكيده

بر  سينا و تأثير ابن( م 1433 -1433)مقالة حاضر جايگاه انبياي الهي در افكار فيچينو 
ضرورت وجود نبي در جامعه و همچنين قانون الهي، عقول . كند انديشة وي را بررسي مي

. و معجزه، از موضوعات ديگري است كه در مقالة حاضر مدنظر قرار خواهد گرفت
و  -معجزه -مارسيليو فيچينو در ديدگاه خود دربارة انبياء الهي و ابزار صدق دعوي نبوت

در اين مقاله در . قانون الهي، به دو بخش الهيات و نفس كتاب شفاي ابن سينا نظر دارد
پي آن هستيم كه پس از بيان عقايد فيچينو در اين امر، استناد و ارجاع وي به آراي ابن 

. شودتأثير پذيري فيچينو از ابن سينا به موارد فوق خلاصه نمي. سينا را مبرهن نماييم
طوني اهل فلورانس همچنين در موارد ديگري از قبيل فرايند ارسال اين فيلسوف افلا

 . قوانين الهي به نبي، ضرورت وجود انبياء و محتواي قوانين انبياء، وامدار ابن سينا است
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  مقدمه

 2به بحث پيرامون نبوت 1افلاطونيفيچينو در كتاب سيزده و چهارده الهيات 
پردازد و در اين زمينه، اگرچه به منابع متعدد ديني و فلسفي همانند متون  مي

مقدس يهودي، مسيحي و آثار فلاسفه افلاطوني و ارسطويي نظر دارد، اما بيش از 
سينا است و عقايد خود را بر مبناي  ابنء كتاب شفانفسهمه وامدار بخش الهيات و 

شود آن دسته  در اين مقاله، كوشش مي. كند اين آثار آمده است، بيان مي آنچه در
سينا كه در نگرش فيچينو دربارة انبياي الهي و موضوعات مربوط به آن  از آراي ابن

 . تأثيرگذار بوده است، معرفي و مبرهن شود
 

 ضرورت وجود نبي

هوش طبيعي و  در انديشة فيچينو، راه رسيدن به رستگاري از سه طريق فلسفه و
 :پذير است كلاً با انبياء امكان

نخست . شويم مطمئناً ما به اين رستگاري با سه دليل اصلي هدايت مي»
توان گفت با بصيرت طبيعي نهادينه شده در ما، سپس با دلايل فلسفي  مي

؛ و سرانجام با كلام نبوي و [عالم]از طريق نظم بنا[ عالم]مؤيد مشيت معمار 
 3«.معجزات

                                                           
1  - Theologia Platonica 

. مشتق شده است"���������"از اصطلاح يوناني  ""praedictumواژة لاتين   -2
 "پيشگويي"در سنت يوناني و نزد فلاسفه بزرگي همانند افلاطون منحصراً به معناي  "���������"

 "نبوت"، به معناي "پيشگويي"در سنت مسيحي و نزد فيچينو علاوه بر  ""praedictumاما . است
است،  ""praedictum -"پيشگويي"از آن حيث كه از آينده خبر مي دهد،  نوعي  "نبوت"زيرا. است

از آن جهت كه به همراه معجزات است و انبياء از جانب خداوند عهده دار رسالت نبوت  "نبوت"هر چند 
در اين مقاله، به جهت تميز اين دو  معنا از نظر خواننده،  هنگام . مي باشند، متمايز از پيشگويي است

ترجمه مي نماييم و در ساير موارد، به  "نبوت"را به   "praedictum"حث از انبياء، اصطلاح ب
به فلاسفه يوناني نظر دارد،  ""praedictumخصوص در مواردي كه فيچينو در ديدگاه خود در باب 

 . ترجمه مي نماييم "پيشگويي"به آن را 

3
- "Ad quam certe pietatem causis praecipue tribus inducimur. Primo 

quidem naturali quadam, ut ita loquar, sagacitate ab ipsamet 
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، نگرش خود را دربارة ضرورت ارسال انبياء، وامدار 1فيچينو علاوه بر افلاطون
، انسان ذاتاً مدني الطبع و الهيات شفاءمطابق سخنان ابن سينا در . ابن سينا است

ها تنها در زندگي جمعي قادر به زيرا انسان. خواهان زندگي جمعي و گروهي است
زندگي اجتماعي نيازمند . خواهند بودآوردن نيازهاي يكديگر حل مشكلات و بر

قانون، سنت و عدل است و بدون قانون، هدايت زندگي جمعي، غير ممكن و به 
لازمة قانون و عدل، وجود قانون گذار و . شودهرج و مرج و آشفتگي ختم مي

سازند و مانع از قانون گذاران سنت را در ميان مردم جاري مي. مجري عدالت است
ه افراد جامعه طبق علاقه و خواستة فردي خود عمل نمايد و آن خواهند شد ك

گذاري را بر عهده دارد كسي آنكه وظيفة قانون. اي بر عدة ديگر ظلم روا دارندعده
 2.نيست جز نبي

نزد فيچينو نيز به پيروي از ابن سينا ضرورت وجود انبياء، ابلاغ قوانين الهي 
 3.ها است انجهت بقا و هدايت زندگي جمعي و گروهي انس

ام، باا ارجااع باه    دانم كه آنچه اندكي پيش دربااره نباي گفتاه   هم اكنون لازم مي»
نمايد، تأيياد  اش اقامه ميو ابن سينا در الهيات 4مباحثي كه افلاطون در پروتاگوراس

اند كه انسان طبيعتاً حيوان اجتماعي است زيرا بالضروره فاقد غالب آنها مدعي. نمايم
هاي  گردآمده توانند كسب نمايند، مگر آنچه تمام انسانكه افراد نمي چيزهايي است

توانند به نوبت براي هر يك از افراد، با كار دسته جمعاي فاراهم   در يك اجتماع، مي
                                                                                                                             
providentia nobis infusa; deinde philosophicis rationibus ex ipso 
aedificii ordine architecti providentiam comprobantibus; postremo 
propheticis verbis atque miraculis. "Marsilio Ficino, Platonic 
Theology, translated by Allen Michael. J. B. and Hankins J. and others. 
6 vols, Cambridge, Mass., 2000-  2006, Book XIV, Ch IX, No. 2. 

فيچينو، عدد اول به كتاب، عدد دوم به فصل و عدد سوم به شمارة پاراگراف الهيات افلاطوني در ارجاع به 
 . مربوط مي شود

1
- Plato, Protagoras: 322.  

2 . 442 -441: 8 13 -ه 1308ابن سينا، شفاء، الهيات،  -  

3
- Platonic Theology, XIV, IX: 3. 

براي مطالعه در باب . ابن سينا در نگرش به انسان به عنوان موجود مدني الطبع به فارابي نظر دارد -
، تحقيق (مبادي الموجودات)ديدگاه فارابي در اين باب مراجعه شود به فارابي ابونصر، السياسة المدنية 

 .م1301الدكتور فوزي متري، نجاّر، بيروت،
4
- Protagoras 322.  
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قوة ناطقه از اين حيث كه به نوعي مفسر فكر انساني يك فرد به فرد ديگري . نمايند
داد بيعت قوة ناطقه را به انساان نماي  دهد كه انسان مدني است و طاست، نشان مي

ازايان روي، گارد هام آمادن باراي      . داشتمگر آنكه او قصد زندگي در جمع را مي
آمدناد، باه   ها در فقدان قانون گرد هام ماي  اما اگر انسان. انسان امري طبيعي است
گوناه در  شدند، و بادين هاي طبيعي متعاقب آن پاشيده ميزودي به خاطر بي عدالتي

شادند و در در اوج نااتواني توساط حيواناات وحشاي      بسياري چيزها هلاک مي نبود
اماا باه   . بنابراين  آنها بايد به منظور زندگي و كاميابي گرد هم آيناد . شدنددريده مي

نوبة خود، به منظور با هم ماندن، به طور قطع بايد داراي قانون باشاند، قاانوني كاه    
ني قدرت و يا حق تخطي از آن را با توسل اي است كه هيچ انساحجيت آن به گونه

گونه باشد مگر تواند ايناما قانون نمي. شودبه خشونت و نيرنگ براي خود قائل نمي
گاذار  اما براي آنكه قانون. شودباشد و اينگونه انديشيده ميگذار آن الهي آنكه قانون

 همراه با معجزات الهي اي پذيرفته شود، بايد توسط مشيتالهي باشد و چنين انديشه
فلاطون و ابن سينا ا. مشخص و آشكار فرستاده شود. مشخص و آشكار فرستاده شود

 «. 2نامندرا رهبر الهي نوع بشر مي 1چنين نبي

                                                           
 "��������". مشتق شده است"��������"از اصطلاح يوناني  "propheta"ين واژة لات -1

در سنت مسيحي و از نظر فيچينو هم به "propheta". است "پيشگو"در سنت يوناني به معناي 
در . زيرا نبي نيز از آن حيث كه از آينده خبر مي دهد، پيشگو است. "پيشگو"است و هم  "نبي"معناي 

و در بحث از  "نبي"در بحث پيرامون ديدگاه فيچينو در باب نبوت به  "propheta"اين مقاله، 
معناي عمومي آن  "propheta"در اين متن فيچينو از واژة . ترجمه شده است "پيشگو"پيشگويي به 

البته اين بدين . را در نظر دارد آنچه نزد افلاطون به معناي پيشگو است و در ابن سينا به معناي نبي است
از نظر وي نيز ساير انسانها همانند حكما قادر . يست كه ابن سينا نبوت را تنها مختص انبياء مي داندمعنا ن

براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به ابن سينا، . به وقوف پيشيني از آينده و به عبارت ديگر نبوت مي باشند
هران، انجمن آثار ملي، حسين بن عبدالله، رسالة نفس، مقدمه و حواشي و تصحيح موسي بن عميد، ت

 .  0 -05، صص  1331

2
 -"Quod vero modo de propheta dixi, operaepretium est deinceps 

argumentis quae et Plato in Protagora et Avicenna adducit in 
Metaphysicis confirmare. 

 Homo, ut aiunt, est animal naturaliter socia- bile, eget enim 
necessario multis, quae singuli comparare non possunt, cuncti vero in 
unum congregati mutual sibi vicissim opera subministrant. Praeterea 
quod sociabile sit, indicat sermo quasi quidam alterius ad alterum 
humanae mentis interpres, quem natura homini non dedisset, nisi 
fuisset in coetu victurus. Quamobrem naturalis est homini 
congregatio. Verum si absque lege concurrant, paulo post mutuis 
disgregabuntur iniuriis, disgregati vero tum multorum defectu 
peribunt, tum velut inermes laniabuntur  feris. Ut ergo vivant, et bene 
vivant, congregari eos necesse est. Sed rursus ut in coetu permaneant, 
omnino opus est lege- ea inquam lege, cuius tanta sit auctoritas, ut 
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و به تبع وي فيچينو، وجود نبي و قانون الهي را به جهت خير  1سينا همچنين، ابن

در باور آنان، خداوند . دانند نفس و در نتيجه براي نوع انسان ضروري و لازم مي

انسان را از خيرهاي كمتر و اجزايي همچون ابرو، پلك و قوس پا محروم نكرده 

كه خدا انبياء را در اين»:است، پس از خير ضروري براي نفس نيز غافل نمانده است

سينا  فرستد، را با برهاني از ابن مي[قانونگذاري]عصرهاي معيني براي انجام اين امر 

اگر خدا جسم انسان را به دقت نه تنها به اموري كه . توانيم مبرهن نماييم مي

نمايد،  كاملاً نياز دارد، بلكه همچنين با مزاياي نظير ابرو، پلك و قوس پا مجهز مي

طريق اولي، نفس عقلاني و كل نوع بشر را با مهمترين امور، با آنچه كه پس به 

نمايد، به خصوص نظر به اينكه  كاملاً براي خير ما ضروري است، تجهيز مي

بنابراين اگر خيرهاي . بزرگتر موجود است[ خيرهاي]خيرهاي كمتر به منظور 

ن شك با ما كوچكتر از آغاز با ما هستند، پس خيرهاي بزرگتر همچنين بدو

بنابراين، وجود انبياء ضروري است هم به جهت بقاي زندگي گروهي و 2«...هستند

جمعي انسان و هم به جهت خير نفس؛ زيرا آنها از جانب خدا حامل قوانيني هستند 

 .و مأموريت ايشان اعلام اين قوانين به نوع بشر است

                                                                                                                             
nemo vel violentia vel dolo praevaricari se posse aut debere confidant. 
Talis autem esse non potest, nisi legislator sit existimeturque divines. 
Denique ut talis sit habeaturque, oportet eum manifestis quibusdam 
miraculis ad homines divina providentia mitti. Quem sane prophetam 
humani generis divinum ducem Plato et Avicenna cognominant. " 
Platonic Theology, XIV, IX: 3.   

  . سينا، همان ابن  -1

2
- "Quod autem dues prophetas certis saeculis ad officium eiusmodi mittat, sic 

una cum Avicenna ostendere possumus. Si deus humano corpori non solum in 
rebus omnino necessariis, sed etiam commodis accuratissime providet, velut 
in superciliis, palpebrisque et plantarum concavitate, multo magis animo 
totique hominum generi in rebus praecipuis naximeque ad bonum nostrum 
necessaries providet, praesertim cum bona minora maiorum gratia sint. 
Ideoque si minora bona ab initio statim nobis adsunt, absque dubio adsunt 
eiiam maaaaaú " Ibid, XIV, IX: 4. 
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 قوانين الهي

حقايق ابدي و ثابت است كه از جانب رة بادهد يا در قوانيني كه نبي از آن خبر مي
شود و يا دربارة حقايق مربوط به جهان  خدا و عقول متعالي به عقل نبي اعطا مي

تصوير  تر، به تغييرپذير است كه از نفوس برتر به نفس نبي يا به عبارت دقيق
 2.شود منتقل مي1نفس

 4و نفس 3عقل نفس انسان به عنوان عالم صغير از تمامي مراتب هستي از جمله
و عقل وي بخشي از عقول برتر  5ذات با نفس عالم نفس وي هم. عالم بهره دارد

شود كه همواره عقل و  ذاتي بين قواي نفس با مراتب هستي سبب مي هم. است
ثمرة اثرپذيري نفس انسان، . نفس عالم، عقل و نفس آدمي را متأثر سازد

آنچه در عقول روحاني و . تي استمندي از حقايق موجود در مراتب عالي هس بهره
است و آنچه در نفس عالم است، احكام  0و يا قانون  مجرد وجود دارد، مشيت

نفس انسان از عقل، قانون كلي اشياء و از . مربوط به كاينات و امور متغير است
 0. دارد نفس، احكام مربوط به امور متغير را دريافت مي

اما در . سازد ائم نفس انسان را متأثر ميعقول متعالي و نفس عالم پيوسته و د
آنچه وظيفة تشخيص اين تأثرات را برعهده دارد، عقل  ،بين قواي نفساني انسان

اين عقل حد واسط بين عقل شهودي و تصوير نفس است و از 18.است 3استدلالي
عقل استدلالي تنها . شود ناميده مي (potentia media)رو، قوة مياني  اين

                                                           
، آنچه با نفس عالم ارتباط دارد نه خود الهيات افلاطونيبر مبناي بيانات فيچينو در كتاب سيزدهم  -1

تصوير نفس به همراه . است (vivificus)يا نيروي حيات بخش  (idolum)نفس بلكه تصوير نفس 
 . عقل شهودي و استدلالي جزو قواي نفس هستند

2-  Ibid, XIII, II: 23. 
3  - mens 
4- anima 
5  - anima mundi 
6  - providentia 
7  - Lex 
8- Ibid, XIII, II: 11- 22. 
9  - ratio 
10-Ibid, XIII, II:  20.  
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زيرا عقل شهودي بخش مَلكَي نفس و  ،كه شايستة نفس آدمي استاي است  قوه
ملائك برتر است و تصوير نفس نيز مرتبط با بدن و موظف به  ˚ذات با عقول  هم

ثير مراتب برتر وجودي، بايد از عقل أاين تپس 1.انجام امور نفساني در جسم است
شوند، به همان  نمي گذر كند، در غير اين صورت، امور دريافتي از عالم غيب ادراک

طريق كه عقل به جهت مشغوليت به موضوعي خاص و در نتيجه عدم توجه به 
 2.تواند صداها و اشياء اطراف را ادراک نمايد نمي ،صداها و اشياء پيرامون خود

قوة مياني نفس هنگامي متوجه تأثيرگذاري و تحريك موجودات مجرد و 
كرد كه از توجه به امور پست و مادون روحاني خواهد شد و آنها را ادراک خواهد 

هاي روزمره و هر آنچه  و خود را از فعاليت( 3شدهي به تعبير فيچينو ته) آزاد شده
هر چه رهايي و فراغت از امور مادون . نمايد، رها سازد عقل را به خود مشغول مي
 : تر خواهد بود بيشتر باشد، دريافت عالي

هستيم، عقل يا ابداً چيزي را ادراک كه مشغول امور جسماني  هنگامي»
عقل با احساسات يا قوة متخيله  شناسد، زيرا يا به درستي آن را نمي ،كند نمي

كند و  كه نفس امور مادي را تحقير مي برعكس، هنگامي... اغفال شده است،
چيزي را [ نفس]احساس فروكش كرده و ابرهاي تصورات پراكنده شدند و آن 

كند و در  مود، سپس عقل به درستي ادراک ميبه واسطة خود درک ن
 ٤«. است[ حالت]ترين  روشن

شود،  آنچه براي عقل استدلالي در پي تأثيرپذيري از ناحيه عقول برتر آشكار مي
معرفت به موجودات ثابت و ابدي است و در نتيجه، نبي با كسب چنين معرفتي 

                                                           
1
- Ibid, XIII, II  : 19.  

2
- Ibid, XIII, II: 20.  

3
- Ibid, XIII, II  : 24.  

4
- "Quando circa corporalia occupamur, intellectus aut nihil cernit 

mmii oo ttt  nnn iineere ii ccrr ii t, eess iuus tt  aaatt aii a eeeeptss ;ú  
Contra, quando corporalia despicit et, sopitis sensibus expulsisque 
phantasmatum nubibus, animus per se aliquid speculatur, tunc 
intellectus sincere discernit claretque maxime. Quod etiam in his 
apparet qui aut per somni quietem aut aliam quamvis alienationem a 
corpora vaticinantur. " Ibid, IX, II, No.2. 
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ادواري اعصار و تحولات  قانون الهي و مقام مراتب ملائك يا تجديد»قادر است از
آگاهي و وقوف پيشين نبي تنها به حقايق ثابت . به طور پيشيني آگاه شود« افلاک

 : شود و الهي خلاصه نمي

كاملاً تهي و متخيله را تحت تأثير قرار  ،عقليعني كه نفس عالم هنگامي»
ر هاي زماني و تغييرات قاهرانه عناص دهد، عقل آنچه را متعلق به دگرگوني مي

كه قادر است از باد و باران قريب الوقوع يا زلزله نمايد، چنان است پيشگويي مي
 ١.«يا امثال آن به طور پيشيني آگاه شود

عقل استدلالي در وقوف پيشيني به امور  ،شود كه در متن فوق ملاحظه ميچنان
شناخته وابسته است؛ زيرا جزييات با قوة متخيله  2به قوة متخيله ،جزيي و متغير

دهد، همانند  شوند و حقايق جزيي مربوط به حوادث عالم كه نبي از آن خبر مي مي
 3.شود ريزش باران و وقوع زلزله ابتدا به قوة متخيله وي وارد مي

دستة اول . سينا نيز حقايق موجود در مراتب روحاني دو دسته است نزد ابن
ي است و دستة ديگر حقايق جزيي و مربوط به كائنات است كه در نفوس سماو
نزد  ،علاوه بر خداوند حقايق الهي و مربوط به موجودات ثابت و پايدار است كه

 4.شوند عقول است و از آنجا به نفس نبي منتقل مي

علاوه بر اين، از نظر اين فيلسوف مسلمان، عجز عقل از ادراک اشياء معقول و 
مشغوليت نفس در بدن مجرد، برخاسته از ذات آن اشياء نيست، بلكه به جهت 

اگر نفسي بتوانداز امور سافل و پست كه حجاب ميان او  و مراتب روحاني . است
مند  است، دور شود و ميل به بدن را در خود كاهش دهد، از تعقل امور مجرد بهره

                                                           
1
- "ú ll iiii d sibi oortdddit rrr mm eeee  dd tmmrrr mm viii sii tddisss  

elementorumque turbationes attinent, ut futuram praevideat pluviam, 
terraemotus atque similia. " Ibid, XIII, II: 23. 

2  -  Phantasia 

 جهت مطالعه در باب نقش قوة متخيله در مراتب هفت گانة پيشگويي مراجعه شود به  -3

Ibid, XIII, II: 24- 38. 

 .، المقالة الرابعه، الفصل الثانينفس،طبيعياتسينا، حسين بن عبدالله، شفاء،  ابن-4
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همچنين نيروي شناخت نبي به تناسب حقايق دوگانة كلي و جزيي  1.خواهد شد
به عقل فعال متصل  2نبي با عقل قدسي. است موجود در عقل و نفس، متفاوت

كند و با قوة متخيله در بيداري، از طريق  شود و معقولات را از او دريافت مي مي
كه شود چنان شود از حوادث جزيي و آتي آگاه مي اشكالي كه براي وي ظاهر مي

 سينا، همچنين ملك وحي به نزد ابن. دهد اي در خواب اين حالت رخ مي براي عده
 3.شود شكل و مثالي خاص براي قوة متخيله نبي حاضر مي

 از عالم ملكوت به نبي افاضه شده است،سينا از حقايقي كه  مراد ابن ،در مجموع
مربوط به آفريدگار عالم و اوصاف و خصوصيات وي همانند يگانگي، دانايي و 

هر كه از . تتوانايي و مربوط به فرشتگان و وظايف آنها، معاد و  رستاخيز عالم اس
اين قوانين پيروي نمايد، در روز رستاخيز از سعادتمندان و آنكه از آن رويگردان 

 4.باشد از محرومان خواهد بود

بر اساس آنچه گفته شد، نزد فيچينو قوانين الهي كه پيامبران اديان گوناگون، 
ر شود و د دهند، از منابع واحدي دريافت مي هاي مختلف از آن خبر مي در دوره

روي، وي  از اين. نتيجه، واحد و مشابه هم هستند و تفاوت آنها به جهت ظاهر است
داندكه  همان قوانيني مي 5رونوشتقوانين الهي ابلاغ شده به حضرت محمد را 

اثر  0سمبلها،علاوه بر اين، فيچينو در شرح بر  .حضرت موسي از آن خبر داده است
منتسب به فيثاغورث، از برخي احكام و دستورات سه دين يهوديت، مسيحيت و 

                                                           
 .همان،المقالة الخامسه، الفصل الخامس -1

ون تعليم و آموزش هميشه به عقل فعال متصل شود و آنكه داراي عقل قدسي است قادر است بد -2
 .معقولات را از آن دريافت نمايد  همان، المقالة الخامسه، الفصل السادس

 . همان، المقالة الخامسه، الفصل السادس و المقالة الرابعه، الفصل الاول -3

 . ، المقالة العاشرة، الفصل الثانيالهيات، شفاءسينا،  ابن -4

5  -  imago 
6
-Ficino Marsilio, Letters,translated from Latin by members of the 

Language Department of the School of Economic Science, 8 vols, 
London, 1975- 2009. V 1, Letter 6.  
7
- Symbola 
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در و در الهيات افلاطوني اين سه دين را  1دهد  مي اسلام تفسير واحدي ارائه
موضوعاتي همچون خلقت زماني عالم، خلقت ملائك از آغاز عالم و خلقت نفوس 

رسد كه افلاطون ما را از  نظر ميبنابراين، به »: داند مي« الهيات مشترک»داراي 
اينكه جهان در : كند منع نمي 2باور به الهيات مشترک يهوديان، مسيحيان و اعراب

ها يك لحظة زماني خاصي آغاز شد، ملائك از آغاز خلق شدند و نفوس انسان
 3«.شود پيوسته فناناپذير خلق مي

مسيحيت، كمال دو  ،4كوسانوس وسنيكولابا وجود اين، نزد فيچينو همانند 
بالاترين نوع »كه در مقدمة وي بر انئاد، مسيحيت چنان. سنت ديني و فلسفي است

  مثال و نمونة ،، مسيحمسيحي در كتاب دربارة دينو  معرفي شده است 5«دين
                                                           

 "« با پاهاي برهنه عبادت نماييد» كه به عنوان مثال، فيچينو اين جمله منتسب به فيثاغورث  -1
nudis pedibus adora"
به موسي نيز . با پاهاي برهنه پرستش نماييد»: كند را چنين تفسير مي"  

  همچنين،. سرزمين مقدسي بود  هايش داده شد، زيرا مكاني كه در آن قرار داشت،دستور در آوردن كفش
. شوند، كفش هاي خود را در آورند كه روانه موعظه ميبه حواريون مسيح دستور داده شده است هنگامي

 «.وارد شوند[ مسجد]محمّد نيز به پيروانش دستور داد بدون كفش به معبد 

"Nudis pedibus adora. Etiam calciamentia deponere olim Moysi 
preceptum est, eo quod locus in quo tum erat terra sancta esset. Item 
discipuli Domini cum ad predicandum mitterentur, ne calciamenta 
ferrent iussi sunt. Item Mahomet precepit suis ut sine calciamentis 
templum ingrederentur." Kristeller, P. O., Supplementum Ficinianum, 
2 vols, 2: 100. 

 . كند فيچينو اعراب مسلمانان را مراد مي -2

3
-"Plato igitur nihil prohibere videtur fidem adhibere theologiae 

Hebraeorum, Christianorum Arabumque communi, coepisse mundum 
quandoque, angelos ab initio creatos, animas hominum immortals 
creari quotidie. " Platonic Theology, XVIII, Ch I, N:1 

طلبد، منبع مورد استناد فيچينو در ذكر عقايد مسلمانان است، چنانكه  آنچه بحث و بررسي بيشتري را مي
 .را در اختيار داشته است قرآن  آيد، فيچينو ترجمه لاتين  از نامه او خطاب به پيكودلا ميراندولا برمي

Letters, 7, Introduction, p. xix, and 31. 

و به احتمالي سينا بوده است هاي دين اسلام آثار ابن رسد منبع آشنايي وي با آموزه ياما با اينجال، به نظر م
 . ارسطويي، به عنوان نماينده اين دين نظر دارد -سينا علاوه بر فيلسوف افلاطوني  قريب به يقين به ابن

4 - Nicolaus Cosanus 

5  - primum in aliquogenere 
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يهودي  يگوستينوس، نجات انبيافيچينو همچنين به پيروي از آ. فضيلت شده است
اني را  به همراه فلاسفه، پس از دريافت فيض به سرزمين آسم و عروج از دوزخ

 1. داند ممكن مي ،مسيح

از نظر فيچينو، ارتباط با عالم مجردات و آگاهي پيشيني از حقايق خاص انبياء 
از . شود مي اعطاها بلكه حقايق، هم به نفس نبي و هم به نفس ساير انسان. نيست

در خواب، بيهوشي و نزديك  ها در حالات و شرايط روحي متفاوت،انسان ،نظر وي
شدن به لحظة مرگ، به جهت فراغت از تعلقات مادي از عالم غيب باخبر 

 2.شوند مي
از جمله كساني كه قادر به ارتباط با عوالم علوي و دريافت قانون الهي 

 باشند، فلاسفه هستند و در نتيجه، آنان را بايد جزو قانونگذاران مي

(legislator)از اين روي، نه تنها بين قوانين موجود در اديان 3.به شمار آورد
توحيدي يهوديت و مسيحيت اشتراک نظر است، بلكه بين اين قوانين و اسرار 

 : فلاسفه نيز همانندي وجود دارد

تفاوت چندان زيادي با اسرار يهوديان، مسيحيان و  ،اين اسرار فلاسفة قديم»
 ٤«.اند، ندارد ردهاسراري كه حتي مسلمانان نيز آنها را تصديق ك

چنين نگرشي به فلسفه به عنوان قانون الهي، به نگرش فيچينو در مورد 

از . گردد باز مي -در مقام موجودات برخوردار از تمايلات گوناگون -ها انسان

                                                           
1
- Letters, 4, 48. 

2
- Ibid, IX, II, No.2.,XIII, II, No.24. 

فيچينو در بيان رأي خود پيرامون حالاتي روحي كه انسان در آن قادر به پيشگويي است، به افلاطون و 
، نفس را در خواب، بيماري و براثر جذبه و خلسه قادر به 01 :تيمائوسافلاطون در . سينا نظر دارد ابن

را به بحث پيرامون خواب و پيشگويي  نفسسينا نيز فصل اول از مقالة چهارم  داند و ابن پيشگويي مي
براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به . سينا خود در اين امر به فارابي نظر دارد ابن. اختصاص داده است

 . 258 -231: ها مدينه فاضله، گفتار در اسباب خواب فارابي، آراي اهل

3
- Letters, 1, 6. 

4
- "Haec priscorum mysteria philosophorum haud multum discrepant 

ab Hebraeorum Christianorumque mysteriis, quae etiam a 
Mohumethensibus, " Platonic Theology, XVIII, IX, No. 4.  
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ها داراي تمايلات متفاوت هستند، به طريقي واحد نيز به راه كه انسانآنجايي

خدا به طرق گوناگون آنها را به سوي خود  در نتيجه،. شوند سعادت هدايت نمي

برخي را كه داراي تمايلات فلسفي بوده و تنها دلايل حكمي آنها را : كند دعوت مي

كه بنابراين، از آنجايي». كند، به طريق فلسفه و برخي را به طريق ديني اقناع مي

ر اساس انگيز و ب اي شگفت مشيت الهي اراده كرده است، تمام آدميان را به شيوه

هاي دور در در زمان مقدسشان، به سوي خود بخواند، يك فلسفة ماهيت فردي

[ هرمس]مركوري تحت نظر زرتشت و در ميان مصريان تحت نظرميان ايرانيان 

فلسفة مقدس سپس در ميان . كه در هر دو گروه منادي حقيقت بود ،متولد شد

پرورش يافت و در ميان يونانيان و  2به واسطة اورفئوس و آگلائوفموس1ها تراسي

اما سرانجام به واسطة افلاطون الهي در آتن . با فيثاغورث به بلوغ رسيد ،ايتالياييان

 3«.به كمال رسيد

بر اين اساس، از نظر فيچينو فلسفه علاوه بر دين، راه هدايت انسان و كسب 

 : آيد رستگاري به شمار مي

نخست  ؛شويم دليل اصلي هدايت ميمطمئناً ما به اين رستگاري با سه »

توان گفت با بصيرت طبيعي نهادينه شده در ما، سپس با دلايل فلسفي  مي

                                                           
 . شود در جنوب شرقي اروپا كه اكنون بخشي از يونان، تركيه و بلغارستان را شامل مي اي منطقه -1

2
- Aglaophemus. 

(PiaPhilosophia)آگلائوفموس، چنانكه در متن آمده است، از نمايندگان فلسفة مقدس  يا همان  
(prisci theology)الهيات قديم  فيچينو او را آشنا با تعاليم اورفئوس، معلم و منتقل كنندة . است 

داند و چنانكه مايكل آلن، محقق فيچينو شناس  سنت اورفئوسي به فيثاغورث و در نهايت افلاطون مي
دربارة زندگي فيثاغورثاشاره دارد، نحوة شناخت فيچينو از او، مبتني بر كتاب  (De vita 

pythagorica) الهيات افلاطوني س و اثر يامبليخو (TheologiaPlatonica) .پروكلوس بود  

Platonic Theology, VI, Ch 1: 7. 

3
- "ff cctmm sst tt  pia aaaemmm iii lhhhhhha ooommmm tt  dddd drr sss 

sub Zoroaster, et apud Aegytios sub Mercurio nasceretur, utrobique 
sibimet consona nutriretur deinde apud Thraces sub Orpheo atque 
Aglaophemo, adolesceret quoque mox sub Pythagora apud Graecos et 
Italos, tandem vero a divo Platone consummaretur Athenis." Letters, 7: 
19. 
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، و سرانجام با كلام نبوي و [عالم]از طريق نظم بنا [ عالم]مؤيد مشيت معمار 

  ١«.معجزات

 

 عقول روحاني

روح الامين سينا، از ميان عقول روحاني، عقل فعال و يا همان  در نظام فلسفي ابن
عقل فعال به لحاظ  2.وظيفة ارسال حقايق الهي به نبي را بر عهده دارد

است، بدين معنا كه صور را در عالم ( واهب صور)شناختي، بخشايندة صور  وجود
نفس . كند شناختي، كلي را به نفس افاضه مي كند و به لحاظ معرفت ماده ايجاد مي

ر به شناخت جزييات است، صورتي كه از تنها قاد ،از طريق قوه احساس و متخيله
بندد، بالقوه معقول است، پس از تابش  ادراک امور جزيي در قوة متخيله نقش مي

. شود نور عقل فعال بر آن، هم صورت عقلاني و هم عقلِ بالقوه معقول، بالفعل مي
سينا نسبت عقل فعال به عقل بالقوه و معقول را به نسبت خورشيد با چشم و  ابن

شود چيزهاي  به همان نحو كه نور آفتاب سبب مي. كند هاي بالقوه قياس ميرنگ
بالقوه ديدني، بالفعل ديده شوند و چشم بالقوه بينا، بالفعل بينا گردد، با تأثير عقل 

به همان طريق . شوند فعال، معقولات بالقوه و عقل بالقوه و هيولاني، نيز بالفعل مي
تفاوت . ست، عقل فعال نيز بذاته بالفعل استكه خورشيد به خودي خود ديدني ا

ها در آن است كه هر لحظه اراده نمايد قادر است با عقل فعال نبي با ساير انسان
 3.ارتباط برقرار نمايد

هم با نقش عقل فعال : سينا آشنا بود هر دو كاركرد عقل فعال ابن فيچينو با       
آن در به فعليت  هم با نقش و( رويكرد وجودشناختي)به عنوان بخشندة صور 

مسأله اين است   (.شناختي رويكرد معرفت)رساندن عقل انسان در ادراک امور كلي 
دهد؟ آيا آن را همان عقل  سينا ارائه مي كه فيچينو چه تفسيري از عقل فعال ابن

                                                           
1
- XIV, IX: 2. 

براي مطالعة بيشتر در .  ابن سينا در نظرية عقل فعال وامدار فلاسفة قبل از خود همانند فارابي است -2
، (مبادي الموجودات) السياسة المدنيةباب آراء فارابي در اين زمينه مراجعه شود به فارابي، ابونصر، 

 .م1301تحقيق الدكتور فوزي متري، نجّار، بيروت،
 .، المقالة التاسعه، الفصل السادس، المقالة العاشره، الفصل الثاني اتشفاء،الهي ابن سينا، -3
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انگارد و ديگر آنكه براي آن در شناخت  داند يا عقلي از عقول مفارق مي الهي مي
   قشي قائل است؟آدمي چه ن

داند و  سينا عقول را واسطة دريافت قوانين نبوي مي اگرچه فيچينو نيز همانند ابن
 ،سينا نظر دارد شناختي آنها به عقول ابن در ارتباط با جايگاه وجود شناختي و معرفت
داند  دهد، بلكه آن را همان عقل الهي مي اما عقل فعال را در بين عقول جاي نمي

بخشي اشياء و نيز افاضة  صريحاً صورت ،سينا با افلاطون ابن يو با مقايسه آرا
سينا را به  دهد و در اين امر ابن معرفت به عقل انسان را به عقل الهي نسبت مي

بنابراين، ...»: داند راي اشتراک نظر با هم ميهمراه غزالي از دوستان افلاطون و دا
ها پر  گونه بنامم، به يكباره با تمامي ايدهخدا مادة ملََكي را، اگر بتوانم آن را اين

سينا و غزالي به نظر  ديدگاه ابن. كند نفس را روز به روز پر مي  كند، اما مادة ذيمي
سينا و  ابن]زيرا آنها . ني استرسد تا حدودي مشابه اين اسرار در فلاسفة افلاطو مي

بر اين باورند كه مادة عنصر و عقلي اين جهاني، از عقل الهي، به عنوان [ غزالي
پذيرد، آنچه صور جسماني، براي آماده كردن ماده  بخشندة صورت، تأثير مي

عنصري، ابزار آن است، اما سرانجام، هنگامي كه ماده آماده شد، خود عقل الهي 
آنها همچنين معتقدند، عقل انسان، با دريافت صور . نهد ر آن ميصور ذاتي را د

تواند به  شود كه مي اي آماده مي گونه اجسام از طريق احساس و قوة متخيله، به
روز به روز از گردد، باز مي[ به سوي عقل]كه اي سمت عقل الهي برگردد و تا اندازه

 پذيري به نيست جز صورت ناميم چيزي آنچه ما فهم مي. شود مند مي صورت بهره

پيش رو، اعراب را رها كنيم، هر [ بحث]دهيد براي  اما اجازه...عقل الهيواسطة 
 1«.چند آنها دوستان حقيقتاً خوبي براي افلاطون هستند

                                                           
1
- "ii ooo rr obbbile sst mmmm eeeeee e tt rr imm, tt  ita luuurr , 

angelicam semel ideis omnibus implevisse animalem implere 
quotidie. Huic autem Platonicorum mysterio similis ex quadam parte 
videtur esse Avicennae Algantelisque opinion. Opinantur enim 
materiam tum elementalem tum intellectualem sub luna divinae 
cuidam menti tamquam formatrici subesse, cuius instrumenta sint ad 
elementalem materiam disponendam formae corporeae, sed ipsa 
tandem praeparatae materiae substantiales imprimat formas. Similiter 
humanam mentem per imagines corporum per sensus phantasiamque 
acceptas ita saepe disponi, ut in divinam illam intellegentiam se 
convertat atque ab illa, quatenus convertitur, eatenus formari quotidie. 
Neque aliud quicquam esse quod intellegere dicimus quam ab 
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انديشند، در نظام فلسفي فيچينو  مي 2و هانكينز 1بنابراين، برخلاف آنچه كريستلر
اي از مراتب روحاني دانست، بلكه به جهت اين هماني  توان عقل فعال را مرتبه نمي

نايي سي ابن ˚عقل فعال با خدا، وي را بايد از ادامه دهندگان سنت آگوستينوسي 
 . دانست

 معجزه

، گواه صدق 3معجزه ،كه در فصل دهم از كتاب درباره دين مسيحي آمده استچنان
از . شود است و ايمان و باور مردم به دين را سبب مي و الهي بودن دعوت انبياء

بيش از هر زمان ديگري  ،دم ظهور يك دينزه در سپيدهجضرورت معروي، اين
كه در باور فيچينو، بيشتر معجزات مربوط به مسيحيت در چنان. شود احساس مي

 . اوايل ظهور اين دين بوقوع پيوست

در اين كتاب از . پردازد بحث پيرامون معجزه مي به فيچينو در الهيات افلاطوني
 يبه آرااگرچه نويسنده در ارائه چنين تفسيري . شود معجزه، تفسير فلسفي مي

فلاسفه افلاطوني مسيحي و غير مسيحي و متون ديني نظر دارد و از آنها جهت 
 .سينا است ش ابنا كند، اما منبع اصلي تأييد ديدگاه خود نقل مي

كوشد نشان دهد معجزه، امري مافوق طبيعت و  فيچينو درالهيات افلاطوني مي
شوند  فراتر از توانايي نفس انسان نيست و معجزات از آن روي معجزه ناميده مي

 4.افتند ندرت اتفاق مي انگيزند و به كه احساس تعجب را در ما برمي

                                                                                                                             
itt ll lggttt ia ii viaa formrr idddd  mittmmss Arbbs in rr assett i,,  
quamvis Platoni satis amicos" Platonic Theology, XII, I: 2. 

1
- Kristeller, 1964  :  238. Notes 25.  

2
- Hankins, James, Ficino, Avicenna and the Occult Powers of the 

Rational Soul.In Traanticasapienza e filosofia natural. La magianell' 
Europa moderna. Ed. FabrizioMeroi with ElisabettaScapparone, 2 
vols., I: 35- 52, Florence: Olschki, 2006.  

3  -  miraculum 

4
- Platonic Theology, XIII, IV:1.   
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انواع اشياء و خلق صور و  1«هيتتغيير ما»معجزه در الهيات افلاطوني به 
توانايي تغيير ماهيت به ذات نفس 2.شود اشكال جديد توسط نفس آدمي تعريف مي
در بين مراتب هستي، نفس عالم . گردد آدمي و ارتباط آن با نفس عالم باز مي

است، نفس آدمي نيز به جهت تعلق به نفس عالم از  3و مافوق جسم مادون عقل
تري  ست، خواه اين جسم، جسم خود باشد خواه جسم بزرگتمامي اجسام برتر ا
در نتيجه، به همان طريق كه نفس در بدن خود منشأ اثر است، . همانند جسم عالم

در ساير اجسام و عناصر نيز تصرف نموده و آنها را به شكلي مغاير با شكل موجود 
وزش باد، بارش آنها درآورده وامور خارق العاده و معجزاتي همچون شفاي بيماران، 

 4. تواند سبب شود باران و ساير تحولات طبيعي را مي

برتري ذاتي نفس بر جسم، علاوه بر فلاسفة افلاطوني، خود را  ةبارفيچينو در
 : داند سينامي وامدار پيروان ابن

سينا هر نفس عقلاني، از  آيد كه براي فلاسفة افلاطوني و پيروان ابن چنين بر مي»
تواند كل را حركت دهد و صورت  بالاتر از كل ماده عالم است و ميجهت ذات و قوه، 

  5 «...بخشد

 .سينا چه كساني هستند كند كه مراد وي از پيروان ابن هر چند مشخص نمي

مندي از صور، توسط هر سه قوة  ذات برتر از جسم يعني نفس، به واسطة بهره
. به جسم شكل دهد قادر است ،نفس، عقل شهودي، عقل استدلالي و تصوير نفس

  .شوند زيرا صور موجود در نفس، علت صوري است كه در عالم جسماني ظاهر مي

                                                           
1  -  transmuto 

2
- Ibid. 

3  -  corpus 

4
- Ibid, XIII, IV:14. 

5
- Hinc efficitur apud Platonicos sectatesque Avicennae, ut omnis 

rationalis anima per essentiam suam atque potentiam super totam sit 
miiii  mtt rr imm, ttt mm mvvrre sss ii t atuue formrr"""  Iii ,,  XIII, 
IV: 2. 
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در اولين . ... شايد تو متعجب شوي اگر من درباره علل معجزات تحقيق كنم»
مادون مَلَك اما بالاتر [ نفس]بحث شد كه ذات سومي [ الهيات افلاطوني]كتاب 

اما خود به ماده  ،گيرد كه با الوهيت شكل مي از كل ماده عالم وجود دارد، ذاتي
دارد اما صور جسماني را به  دهد و صور روحاني را از الوهيت دريافت مي ميشكل 

  ١«.دهد ماده مي

حال مسأله اينجا است كه آيا صور ساير اجسام و عناصر نيز در نفس نبي موجود 
تصرف نموده و به تعبير است تا بدان وسيله بتواند علاوه بر جسم خود در آنها 

 ٢.فيچينو تغيير انواع اشياء را سبب شود

جهت توضيح چگونگي تصرف نفس نبي در عالم به واسطة قواي نفساني لازم 
شود،  است بار ديگر به آنچه از مراتب فوقاني وجود به قواي نفس انسان منتقل مي

ينو آنچه را در گونه كه ذكر شد فيچ همان. از منظر وجود شناختي مراجعه نماييم
نيز ٣«اصول عقلاني خلق اشياء»نامد، اما آنها را  عقول برتر وجود دارد، قانون مي

از اينرو، خداوند در ...»:شود انگارد كه از مراتب عقلاني به عقل انسان منتقل مي مي
اين پرتو از موهبت اصول  ˚اش  رأس فرشتگان قرار دارد، زيرا با پرتو افشاني

از طريق فرشتگان همه چيزها را به  -اشياء برخوردار استعقلاني خلق همه 
اي كه او صورت كلي عالم را در ذوات فردي ثبت  دهد، به گونه ترتيب شكل مي

دهد، بلكه از طريق  ترين فرشتگان را زينت مي او نه تنها عقول برتر و ناب. كند مي
 ٤ول نفوس عقلانيآنها همانند واسطه، پرتو بخشيده شده با اصول عقلاني را به عق

                                                           
1
- "Miraberis forsitan si miraculorum rationes exquiram. ... In primo 

libro disputatum est essentiam tertiam esse sub angelo et super totam 
mundi materiam; a numine formari, formare materiam; accipere 
quidem formas spiritales a numine, dare vero materiae corporales. " 
Ibid.  

1- Ibid. 

2- Ibid. 

3
- creandarum rationibus praeditum.. 

4
- rationalium animarum. Ibid, IV, I: 30. 
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وجود دارد،  فيچينو همچنين جهت توصيف آنچه در نفس عالم «...١كند منتقل مي
 mundanorum)« بذرهاي اين جهاني»از لفظ ، علاوه بر حكم

seminum)،2 «جسماني بذرهاي تمامي اشياء»(semina rerum 

omnium corporalium)
 «بذرهاي حركت و تمامي كيفيات»و  3

(seminamotionum et qualitatumomnium)
متعلق به جسم،  4

پيوسته از نفس عالم به  ،بذرها نيز همانند اصول عقلاني اشياء. كند استفاده مي
مندي از صور يا علل ساير  بدين ترتيب، نفس با بهره. شود نفس انسان منتقل مي

لم تأثير گذارد و اجسام، علاوه بر جسم خود، قادر است در ساير اجسام و عناصر عا
 .معجزه را سبب شود

به برتري نفس بر ماده به لحاظ  ،چهارم نفس ةدر فصل چهارم از مقال سينا ابن
نفس  -از نظر وي، نفس جزيي به لحاظ ذات از نفس كلي. ذات و قوا تأكيد دارد

متمايز نيست و به لحاظ قوا نيز همانند نفس كلي بر جسم برتري داشته و بر -عالم
 . گذارد آن تأثير مي

علاوه بر اين، فيچينو در بحث از نقش صور موجود در نفس به عنوان عامل 

سينا نظر  مند شوند، به ابن شود اجسام از اشكال متفاوت بهره اصلي كه سبب مي

شود، صور موجود در  سينا، آنچه در بدن مبدأ حوادث مي در باور ابن. داشته است

                                                                                                                             
از نظر فيچينو نفوس عقلاني علاوه بر انسان،نفس عالم، نفوس افلاک دوازده گانه؛ هشت فلك آسماني 

           Ibid, IV, I:30                         .چهار فلك عنصري را شامل مي شود و

1
-"iiiii iii  gggll ormm aattt  dsss  sst, qii a riii mm mmmm mmii um 

creandarum rationibus praeditum per angelos omnes demittens, 
gradatim format omnes gradatim format omnes, ita ut in singulis 
universam describat mundi figuram. Neque solum sublimes illos 
intellectus angelosque purissimos sic exornat, verumetiam per illos 
tamquam medios in mentes quoque rationalium animarum quasi 
quosdam infimos angelos radium eundem traducit...". Ibid, XIII, II: 
10. 
2
- Ibid: 22.  

3
- Ibid: 15.  

4
- Ibid, No. 11. 
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اده كه داراي شأن انفعال وقتي وجود صور در نفس استحكام يافت، م. نفس است

روي، نفس قادر است به واسطة اين صور،  از اين. شود است از آن صور منفعل مي

تر كند، غير آتش را  بيمار را شفا دهد، طبايعي را منهدم سازد و طبايعي را قوي

آتش و غير زمين را زمين گرداند و به اراده او بادها بوزد و باران ببارد و سبب 

 1.وني گرددفراواني و فز

كه گفته شد نفس به واسطة هر سه قوة عقل شهودي، عقل استدلالي و چنان

زيرا صور اشياء در هر سه قوه وجود . تواند در اجسام تصرف نمايد تصوير نفس مي

و بر اساس قانون و مشيت الهي  3ترين قوة نفس است تصوير نفس پايين2.دارد

هر چند تصوير نفس ميل طبيعي و . ودش ارتباط نفس با بدن از طريق آن انجام مي

در ساير  -نفس -عشق به جسم خود دارد، به عنوان امر متعلق به سومين ذات

لازمة اين امر بي توجهي به ميل دروني است كه . تواند، تصرف نمايد اجسام نيز مي

با جسم خود  4به عبارت ديگر، لازمة آن بيگانگي. سازد آن را به جسم متوجه مي

 5. است

در پي آن  ،هاي متعدد از تأثير نفس در ساير اجسام چينو در ادامه با ذكر نمونهفي

در باور وي، به همان طريق . است كه تأثير نفس از طريق معجزه را اثبات نمايد

كه نفس از طريق چشم زخم، سحر و جادو، بيماري مسري و تأثير نفس مادر بر 

                                                           
 .سينا، شفاء، طبيعات، نفس، مقاله چهارم، فصل چهارم ابن -1

2
- Ibid, XIII, IV: 5.  

كند و آن را مادون نيروي  را به قواي نفساني اضافه مي (natura)در برخي موارد فيچينو طبيعت  -3
 .انگارد حيات بخش مي

Ibid, XIII, Ch II. 

4  -  alienatio 

5
- Ibid, XIII, IV: 3 
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تواند بر اجسام پيرامون  معجزه نيز مي گذارد، از طريق بر ساير اجسام اثر ميو جنين 

 1.خود اثر كند

سينا تأثير چشم زخم بر ساير  ابن. سينا نظر دارد فيچينو در اين امر نيز به ابن

 2.داند اجسام را دليلي بر برتري و شرافت نفس بر جسم مي

كند، به  اگر قواي مادون نفس همچون تصوير نفس، در ساير اجسام تصرف مي

نيز به  عقل پس. باشند بهره نمي قواي برتر نيز از چنين قدرتي بيطريق اولي 

عنوان قوة برتر از تصوير نفس و نيرويي از نيروهاي متعلق به نفس و به جهت 

تواند اجسام را حركت دهد و آنها را به اشكالي متفاوت  برتري كه بر جسم دارد، مي

ر اجسام مستلزم رهايي اما به همان طريق كه تصرف تصوير نفس در ساي. درآورد

از جسم و تعلقات مادي است، عقل نير هنگامي به اثر بخشي در ساير موجودات 

 : 3توانمند است كه ميل طبيعي و ذاتي آن به جسم كاهش يابد

كه كاملاً كه عقل مقدم بر خيال است، هنگاميكه، از آنجاييكوتاه سخن آن»

شود، ميل طبيعي اولية  ركز ميشود و بر عمل خيررساني متم متوجه خداوند مي

شود، در اين  كند و از جسم خود رها مي نفس متصل به بدن، كاملاً فروكش مي

تواند به وسيله خدا، به  زيرا نفس به آساني مي. بخشد هنگام بر ديگري اثر مي

عنوان ابزاري جهت انجام اين امر هدايت شود، چون نفس به طور طبيعي 

اي از زمان تحت تسلط نوعي عاطفه ، اگر چه در برههبالاتر از تمام ابدان است

٤«.راند فقط بر يك بدن فرمان مي
 

                                                           
1
- Ibid: 7- 9.  

٢
 .سينا، شفاء، طبيعيات،نفس، مقاله چهارم، فصل چهارم ابن -  

 
 . دهد در روند شناخت اشياء محسوس است از جمله مواري كه نياز عقل استدلالي به جسم را نشان مي -3

4
- "Denique cum ratio sit eminentior phantasia, quando ipsa dedita 

deo tota ad unum hoc opus beneficii conferendi dirigitur, remittitur 
admodum naturalis ille prior affectus animi quo proprio corpori 
copultur, et ab eo solute agit in alienum. Potest enim facile ad haec 
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بالاترين قوه از قواي  -انسان به واسطة عقل شهودي ،علاوه بر عقل استدلالي

 :زات استقادر به انجام معج -نفساني

در العاده را  اگر نفس به طور طبيعي از دستگاه عالم برتر است و اگر امور خارق»
دهد، به زعم ما، به چه  تر انجام مي اجسام بيگانه از طريق قواي پست

رسد و تا حد فرشته بودن  كه به اوج خود ميهاي خواهد رسيد، هنگامي توانايي
كه نفس آزاد شد، از اين جسم به جسم عالم بنابراين هنگامي... پيش مي رود

زنده، يعني چهار عنصر  شود، طبايع اين موجود شود و مملو از خدا مي وارد مي
زيرا نفس . دهد كه گويي متعلق به خود است، حركت ميتر را، چنان عالم بزرگ

 ١«...شود اكنون به عنوان نوعي از نفس عالم ظاهر مي

: باشند بدين ترتيب، در نظر فيچينو تمامي قواي نفساني قادر به انجام معجزه مي
ا بر افلاک عالم قدرت دارد، در بخش نفس عقلاني از جانب خد اگر نيروي حيات»

بدين . نتيجه قوة محركه عقل استدلالي و شهودي نيز بر آنها قدرت خواهد داشت
انگيزد و  ترتيب، عقل شهودي به تنهايي با آن قدرت، به دستور خدا، بادها را بر مي

كند، سپس بادها  ابرها را به سوي آسمان روشن حركت داده و وادار به باريدن مي
 2«. سازد ام و آسمان را روشن ميرا آر

                                                                                                                             
tamquam instrumentum a deo duci, cum natura sit super corpora 
mmii "" " "  " ltt iii c TooolyyyX XIII, IV: 11. 

1
- "Si anima natura sua excedit mundi machinam perque vires 

inferiores mira operator in corporibus etiam alienis, quid illam 
putamus acturam, quando in caput surrexerit suum evaseritqie 
gggll ic?? II ooo dddddo soluta ab hoc, emergit in amplum, deo iam 
plena, animalis huius grandioris humores, id est quatuor elementa 
marioris mundi, movet ut sua. Siquidem iam quasi evasit anima 
d iiii "" Iii d: 13. 

2
- "Si vim ab ipso deo videlicet habet vivifica vis rationalis animae in 

mundi sphaeras, vim quoque habet in eas rationis ac mentis affectus. 
Solo igitur affect citabit ventos deo duce ac caelo nubes inducet 
sereno easque coget in pluvias. Rursus sedabit ventos et aerem 
serenabit. " Ibid: 13. 

سينا نيز ذكر  ابن تفساين متن بيان كرده در فصل چهارمِ مقالة چهارم برخي از معجزاتي كه فيچينو در 
 . شده است
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بنابر چنين تفسيري، نه تنها معجزه مغاير با نظام عليّ و معلولي عالم نيست، 
 ،بنابر قانون مشيت الهي1.بلكه هماهنگ با آن و مطابق با قانون مشيت الهي است

علت صورت بخش اشياء كه در عقل و نفس عالم وجود دارد به طور متوالي به 
شود؛ اصول عقلي اشياء از عقل متعالي به عقل انسان و بذر  نفس انسان منتقل مي

همچنين، بر . يابد تمامي اشياء جسماني از نفس عالم به نفس انسان انتقال مي
موجود در نفس انسان نشأت  اساس مشيت الهي، صور موجود در عالم عين از صور

گيرد، به همان طريق كه صورت اثر هنري از صورت موجود در عقل هنرمند  مي
بنابراين، نفس انسان پس از رهايي از جسم خود و با اتصال به نفس . شود ناشي مي

 . عالم، با برخورداري از صور ساير اشياء مي تواند به آنها وجود دهد

زه، قصد دارد نشان دهد با نظر به آنكه شرط لازم فيچينو در تفسير فلسفي معج
تأثير نفس بر ساير اجسام و عناصر، صور از قبل موجود در نفس نبي است، بين 

اما با اين وجود، كسب . تحقق معجزات و ساير امور طبيعي تفاوتي وجود ندارد
توان معجزه را همانند امور  صور، مستلزم مراحلي است كه با توجه به آن نمي

يكي از شرايطي كه در تحقق معجزه دخالت دارد، اتصال نفس نبي . طبيعي دانست
بنابراين، معجزه اگر چه برخاسته از نيروي طبيعي نفس . به مراتب روحاني است

شود كه به جهت اراده در اتصال به مراتب  است، تنها به واسطة نفوسي انجام مي
 . تراند مجرد و روحاني از ساير نفوس شريف

مسئوليت انجام معجزات و همچنين مقام آگاهي پيشين از  ،روي، خداوند ايناز 
نهد كه از قبل نسبت به تلاش ارادي آنها جهت  هايي مي حقايق را بر عهدة انسان

آنان كه به خودشناسي و  ؛مغاير با تعالي انساني وقوف دارددوري از تمايلات 
البته اين بدان  .ندة خود دارندورزند و عشق به خود و آفرين خداشناسي اهتمام مي

 ،مقام پيامبري را دريافت نموده است ،معنا نيست كه نبي تنها به واسطة اراده خود
 . شود نيز شامل حال او مي2هاي آسماني بلكه كمك

                                                           
1
- PlatonocTheology,XIII, V, 4: 4.  

2
- Ibid: 6. 
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به همان طريق كه دريافت قانون الهي مختص نبي نيست قدرت انجام معجزه 
فيچينو در . باشد نيز، با توجه به رويكرد فلسفي عقلاني فيچينو، مختص انبياء نمي

برد كه در عصر خود و در شهر فلورانس  از معجزاتي نام مي دين مسيحي دربارة
 1.اتفاق افتاده است

2يدگاه فيچينو در باب پيشگوييساير منابع تأثير گذار در د
 

سينا، تأثير عقايد وي بر  فيچينو با ابن يبه جهت همانندي بسيار نزديك آرا اگر چه
مبرهن و دور از هر گونه شبهه است، اما از نقش ساير منابع  فيلسوف فلورانسي

فيچينو خود منابع تأثيرگذار در موضوع پيشگويي را . ديني و فلسفي نبايد غافل بود
 3:كند گونه معرفي مي اين

به   ٤افلاطون به ديوتيماي كاهنه،( هايي را مشاهده كنيد كه الف پيشگويي» 
به پيروي از افلاطون، به   ،٧وارو( دهد، ب نسبت مي ٦منيدس و اپي ٥سقراط

هاي معبد دلفي بيان  مورخان درباره سروش( ج ٨دهد؛ زنان غيبگو نسبت مي
( نمايند؛ د بخصوص پيروان افلاطون، تأييد مي كنند و اغلب تمامي فلاسفه، مي

عبرانيان دربارة پيامبران الهي ( هر آنكه در رويا تجربه شده است؛ و ه
 ٩«.گويند مي

                                                           
1
-Ficino, De Christiana religion: 15.  

در معناي كلي آن است، چيزي كه   "Praedictum"شودآنچه در اين قسمت به آن پرداخته مي -2
 . شود از اين رو از واژة پيشگويي به جاي نبوت استفاده مي. هم انبياء و هم ساير انسانها از آن بهره دارند

3
- Letters, 7: 22.   

4
- Plato, Symposium: 201- 3.  

5
- Plato, Phaedo: 85. 

6
- Plato, Laws, I: 642. 

فيلسوف و متخصص دستور زبان و ( قبل از ميلاد 11 -20) (Marcus Varro)ماركوس وارو  -0
 . اهل روم بود و در مكتب افلاطونيان ميانه آموزش ديد

Platonic Theology, I, I: 2.Notes 5.  

8
- Plato, Phaedrus: 244. 

9
- PlatonicTheology, XIII, II : 8.  
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، زن صاحب كرامات و آموزگار عشق سقراط، 1ديوتيما ،افلاطون مهمانيدر 

بر اساس گزارش افلاطون، وي . است(προφητεία)داراي استعداد پيشگويي

با ايزدان  -واسطة بين آدميان و ايزدان -بيداري و خواب از طريق دمونها در 

علاوه بر . كرد و از وقايعي همانند بيماري طاعون باخبر بود ارتباط برقرار مي

، به (προφήτης)منيدس پيشگو كه افلاطون از سقراط و اپيديوتيما، تصويري

 ينمايد، در آرا مي ترسيم2،(��������عنوان خادمان و ستايشگران آپولون

كه در ساير آثار افلاطون آمده است، با نزديك سقراط چنان. فيچينو نقش داشت

شدن به لحظات پاياني عمر هم از مرگ خود و هم از سرنوشت شومي كه در 

 3. كند انتظار آتنيان بود، خبر مي يابد و مردم را از آنها آگاه مي

ر پيشگويي حوادثي كه به واقعيت د4علاوه بر افلاطون، تجارب شخصي فيچينو 

پيوست و آنچه از مادر خود دربارة علم قبلي از مرگ نزديكانش شنيده بود، به طور 

 5.قطع در رويكرد او به پيشگويي نقش داشته است

فيچينو دراين باره به عقايد عبرانيان دربارة پيامبران يهودي  كه گفته شد،چنان

انبياء واسطة  بر اساس آنچه در متون مقدس يهوديان آمده است،. نيز نظر دارد
                                                           

1
- Symposium, 201: 162- 63.  

برخي نويسندگان وجود خارجي نداشته است و براي اولين بار افلاطون در آثارش از ديوتيما براساس باور 
 .معناي نام وي ظاهراً احترام به زئوس يا احترام شده از سوي زئوس است. وي نام برده است

Plato, The Symposium, 2008: 75.  
 و  (����)زئوس در اساطير يونان يكي از ايزدان مهم كوه المپ، پسر(�������)آپولون  -2

اوست كه هدية پيشگويي را به . النوع موسيقي و پزشكي است او ايزد كماندار و رب. است( (����لتو
 . كند موجودات فناپذير اعطا مي

Plato, The Symposium: 72. 

نزد افلاطون به پيروي از . در آثار افلاطون همانند ساير ايزدان كوه المپ، نقش پررنگي داردآپولون 
جهت مطالعه در . دارد، ايزد آپولون است طير يونان قديم، آنكه هنر پيشگويي را به آدميان عرضه مياسا

 5 2و  45 -244 :فايدروس، 130 :مهمانيباب نقش آپولون در آثار افلاطون مراجعه شود به 

3
- Plato, Crito 44AB, Apology 39CD. 

4
- Letters, 1: 63.  

5
- Ibid, 1: 9.  
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تحويل پيام الهي به آدميان هستند و يهوه پيام خود را از طريق آنان به گوش 

 : رساند آدميان مي

تواند  چه كسي مي. خدايي نيست ابتدا و انتها هستم و غير از من در من»

ام انجام بدهد و يا آنچه را كه در آينده رخ خواهد داد از  كارهايي را كه من كرده

بايست رخ  اول تا آخر پيشگويي كند؟ اي قوم من نترسيد، چون آنچه را كه مي

آيا غير از من خداي . دهد از اول به شما خبر دادم و شما شاهدان من هستيد

١«...ديگري هست؟ 
 

 

 يگير نتيجه

سينا در موضوعات  كتاب شفاي ابننفساقتباس فيچينو از بخشهاي الهيات و 
دهند و تفسير فلسفي  جايگاه انبياء الهي در جامعه بشري، قوانيني كه از آن خبر مي

شناخت و حتي  معجزه حكايت از آن دارد كه فيچينو اين دو بخش را به خوبي مي
ه سينا ب تأثيرپذيري فيچينو از آراء ابن. كند در مواردي از آنها كلمه به كلمه نقل مي

سينا در باره انسان معلق، نظرية شناخت،  آراء ابن. شود موارد گفته شده خلاصه نمي
نفوس سماوي، سلسله عقول و رستاخيز عالم از مواردي است، در كنار عقايد ساير 

همچنين، . فلاسفه بزرگي همچون افلاطون، توجه فيچينو را به خود جلب نمود
ب از آراء وي در علم پزشكي نيز بهره سيناي طبي فيچينو به جهت آشنايي با ابن

 . برده است

سينا در موضوعات فوق و حضور فراگير  اما علي رغم پيروي آشكار فيچينو از ابن
افلاطوني، نويسنده به جهت هراس از فهم  در كتاب الهيات اين فيلسوف مسلمان

عقايد وي دهد نامي از او نبرده و تلويحاً خود را پيرو  ترجيح مي ،مقامات كليسايي
  :كند كهگونه ختم ميزيرا بحث خود پيرامون معجزه را اين. بداند

                                                           
سموئيل، زكريا، اشعياء و موسي، زناني   آمده است، علاوه بر ابراهيم، ارمياء، عهد عتيقبنابر آنچه در  -1

 44:   -0اشعياي نبي . مند بودند ميريام و نوعديه نيز از استعداد پيشگويي بهره  همچون حنا، دبوره، حلده،
 .22:14 كتاب دوم پادشاهان، 4:4 سفر داوران  ،15:28 سفر خروجدربارة زنان نبيه، مراجعه شود به 
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ايم، تنها  مربوط به معجزات را كه از منظر افلاطوني بحث كرده جزئينكات ... »

  1«.نماييم كه از سوي متألهان مسيحي تصديق شود، تأييد ميتا آنجايي

به نگرش « افلاطونيمنظر »به احتمال قريب به يقين، فيچينو از اصطلاح 
سينا، به همراه فلاسفه بزرگي همانند  سينا نظر دارد، زيرا نزد وي ابن ابن

ديونيسيوس آريوباغي، اگوستينوس، بوئتيوس، فارابي و ابن جبرول، يكي از ادامه 
 2.دهندگان سنت افلاطوني است

 

 

  

                                                           
1
- "Singulavero quae de miraculis ex Platonicorummentedisseruimus, 

ita a nobisaffirmata sin tut a Christianis theologies approbantur. " 
Platonic Theology, XIII, V: 8. 

2
- Letters, 8: 12. 
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